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 خاطره من از سفر به جزیره هرمز)عقیق خلیج فارس(

  حتی خاک زیر پاهایم   چیزشام؛ دنیایی که همهوقتی از لنج پیاده شدیم، حس کردم پا به دنیایی تازه گذاشته
ی  گفت: این جزیره مثل یک موزهی جادویی بود. مامان میرنگ داشت. این سفر برای من شبیه یک قصه

   !جا روی دیوارهایش نوشته باشد: دست زدن ممنوعای که باید همهزنده است، موزه

فتی و  قدم این جزیره پر از شگبهاز دل کودکی من آغاز شد و برای همیشه در قلبم جا ماند. قدمسفر  این  
 .خواهم حالا برایتان تعریف کنمهایی که میزیبایی بود؛ زیبایی

! اینگار  کمان مثل دفتر نقاشی زمین بود. هر تپه یک رنگ داشت؛ قرمز، زرد، نارنجی، حتی بنفشی رنگیندره
 دش آموزش داده است. ناین مادر مهربان، صبورانه با مداد رنگی هایش نقاشی کردن را به فرز، زمین

های جورواجور داشتند؛ یکی  ها شکلسنگ.  از آنجا به دره مجسمه ها رفتیم آ نجا هم خیلی عجیب بود  بعد
کرد.  مثل یک اژدها بود، یکی شبیه مرغ دریایی، یکی هم درست مثل صورت پیرمردی که به دریا نگاه می

   .دوست ندارند حرف بزنند اند و فقطها واقعا زندهکردم آنمن آرام زیر لب بهشان سلام کردم، چون حس می

جا سفید و درخشان وقتی وارد غار شدم، حس کردم وارد قصر یخی شدم. همه مک،ی نبعد رفتیم به غار الهه
بلورهایی مثل دانه آویزان شده بودند. صدای عجیبی میبود. از سقف غار  پیچید که شبیه لالایی های قند 

   مادری بود که دارد بچه ها را میخواباند.

ها گذاشتم،  زدند که وقتی پاهایم را روی شنها آنقدر برق میشنی رسیدیم،  ابه ساحل نقره  که رفتیم،نار دریا  ک
 ! روم. مامان خندید و گفت: انگار آسمون ریخته روی زمینها راه میارهتحس کردم دارم روی س

های  هایشان توی آب بود و پرندهریشههایی بود که های حرا رفتیم. آنجا پر از درختبه دیدن جنگلاز آن  بعد  

 .آمد بگویدخوش به ما آمده بود تا او  نشستند. یک ماهی هم از آب بیرون پرید،ها میسفید روی شاخه

آیند ها میها شبشد. مامان گفت آنها دیده میها روی شنپشتها هم جای رد پای لاکپشتدر ساحل لاک

پشت کوچک با هم به سمت دریا  لاکستم و تصور کردم یک عالمه بچههایم را بتا تخم بگذارند. من چشم

 .دوندمی



کرد، آسمان پر از رنگ شد: نارنجی، قرمز، بنفش. انگار خود آسمان  آخر سفر، وقتی خورشید داشت غروب می

ن  وقت ایمن آرام گفتم: »کاش هیچ  رنگ های قشنگتری دارند؟!شان  با جزیره مسابقه گذاشته بود که کدام

 .یمی ماست که مراقبش باشجزیره عوض نشه.« بابا لبخند زد و گفت: »این وظیفه

فهمم این قشنگی فقط یک منظره  ام، میتر شدهگفتم: »چقدر قشنگه!« ولی حالا که بزرگآن روزها فقط می

  مه ه  …ها و غارها های حرا، درهجنگلکیش،  ی هرمز، قشم،  ها بخشی از هویت ماست. جزیرهنیست؛ این

 .سازندرا می ایران   زیبایی  هم، کنار که هستند پازل یک  هایتکه مثل

های بعدی  : »فراموش نکن، این خاک و دریا مال ماست. ما باید مراقبش باشیم تا بچهویدگمامان همیشه می

 .فهمممیاش را دادم، اما حالا معنای واقعیهم همین شادی رو تجربه کنن.« آن موقع فقط سر تکان می

های وسیع، کویرهای طلایی و  های بلند، دشتام؛ کشوری دارم که در دلش کوهکنم که ایرانیمن افتخار می

 .کمان پنهان شده است. انگار خدا هرچه رنگ و زیبایی داشته، در سرزمین ما ریخته های رنگینجزیره

درخشید و آسمان و ای میروی ساحل نقرهافتم که خورشید  بینم، یاد همان لحظه میوقتی پرچم ایران را می

ها  ی آن رنگکنم این پرچم، مثل یک نقاشی بزرگ، همهی رنگ گذاشته بودند. حس می دریا با هم مسابقه

 .ها را در دل خودش داردو زیبایی

 به امید سربلندی و عزت همیشگی ایران عزیز 

 


